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 رفسنجان)عج( ولي عصراستاديار دانشگاه

  

  چكيده

 شد توتميسم كه نوعي اعتقاد به ارواح بود، براي انسان ابتدايي پناهگاهي اعتقادي شمرده مي

اين نوع اعتقادات در آثار حماسي . توانست از طريق آن با عوالم فراسويي ارتباط برقرار كند كه مي

ر ـت تـر درك درسـسيـو در مـي نـ راهآنهااخت ـتوان با شن بازتابي گسترده داشته است كه مي

در شاهنامه،  بهرام ةدر اين ميان داستان گم شدن تازيان. هاي كهن قوم ايراني نشان داد اسطورهاز 

طور معمول در ميدان مبارزه  به پندار نگارنده، تازيانه كه به. داستاني شگرف و درخور توجه است

اي براي مجازات گناهكاران بود، بر اساس اعتقادات ايرانيان،  شد و در ضمن وسيله كار گرفته مي به

  .اي داشته است تقدس ويژه

بهرام را از ديدگاه اعتقادي   ةن گم شدن تازياننگارنده در اين جستار برآن است كه داستا

 بهرام بخشي از اعتقادات وي بوده و او درواقع براي ةتوتميسم بررسي كند و نشان دهد كه تازيان

 .و براي بازيافتن آن به ميدان رزم بازگشته استحفظ اين اعتقادات، جان خويش بر كف نهاده 
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  مقدمه

هاي دشمنان احتمالي به هر چيزي  ي نخستين براي حفظ خود در برابر آسيبنهااانس
ويي ناتوان بودند، در جهان ـراسـروهاي فـاخت نيـشناز يازيدند و از آنجا كه  دست مي

شدند و در بسياري از موارد تلاش  هاي شگرف قائل مي روح، توانايي براي اشياي بي
  .يروي اين اشيا بهره ببرندكردند از ن مي

اند تا اسطوره را با تاريخ  هاي ما با طرح مطالبي تلاش داشته هايي از حماسه بخش
اي از حوادث تاريخي  ب شده است كه بخش عمدهـبر سـين امـد و همـنـد دهـونـيـپ

ها تشخيص  وع در بررسي حماسهـيب اين موضـبدين ترت. دـيزنـم آمـها دره با اسطوره
هاي كهن را دشوار ساخته است و طبعاً هرگونه اظهار  ورهاي آيينار و بـاي از عناص پاره

ايرانشان بن «به عنوان نمونه . شود نظري در اين مورد با اما و اگرهاي بسياري همراه مي
، پادشاه پيشدادي، »منوچهر «ةدور را هم) ع(در ابيات زير، حضرت موسي » الخير ابي

  :دانسته است
 ر او مهـر بـودـس بـد آن كــانـي دـمــه
  

  
 ـودـاه منـوچهـر بـــي بـه گــوســكـه م

  

  )8010بيت، 572 ص، نامه كوش(      
 براي Ĥنهاء مقدس در اديان ابتدايي بسيار مورد توجه بوده است و انس اعتقاد به شي

د، سبب پنداشتن  ميآنهاشدند و تأثيري كه براي  اشياي مقدس، نيرويي فراسويي قائل مي
  . شد به اشياي مقدس احترام بگذارند مي

 با استفاده از كند تا امور طبيعي را به سود خود در اختيار بگيرد و توتميسم تلاش مي
داف و ـهت اهـعت را در جـا، طبيـه نـن برگزاري آييـنيـچ مـات و هـسمـادو و طلـج

هايي نظير حيوان و  با واسطهبر اين اساس، انسان ابتدايي . اي خود، قرار دهدـه هـخواست
كرد تا از يك طرف پناهگاه   طبيعت ارتباط برقرار مي ء با عوالم ماوراء اه و گاهي شيـگي

د و از طرف ديگر نيازهاي خود را براي زندگي ـانـان مـنان در امـبجويد و از شرّ دشم
  .فراهم سازد
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اند؛ زيرا  آميزي قايل ء مادي است كه وحشيان براي آن احترامات خرافه توتم يك شي
روابط . اي كاملاً ويژه وجود دارد ين نوع، رابطه اكنند ميان خودشان و اشيايي از فكر مي

كند و انسان نيز  توتم از انسان حمايت مي. بين انسان و توتم او متقابل و دو طرفه است
 كه يمثلاً وقت. كند رامات خويش را نثار او ميـهاي مختلف احت وهـوض به شيـدر ع

كه يك گياه است،  وقتـي د و ـكن يـيز مـرهـن آن پـشتـوان است، از كـ يك حيتوتم او
  )7، ص 1351فرويد، (  .نمايد خودداري مي  از چيدن آن

  :شده استسه مورد  اشاره به در مورد منشاء توتميسم 
گونه كه بعضي  بدين.  اساميةيگر به وسيلحتياج قبايل به متمايز شدن از يكدا) 1

 گذاشته شود و آنهااند كه سبب شده، نام حيواناتي بر  افراد صفاتي از خود بروز داده
هاي بعد اين اسامي را  قاب منتقل گرديده است، نسلـاب به اعـقـامي و الـچون اين اس

سان توتميسم در اثر يك  اند و بدين  منسوب بودن خود به آن حيوانات تلقيّ كردهةنشان
  .اپرستي مبدل شده استسوء تفاهم به مذهب ني

گونه  بدين.  اجتماعي استة، توتميسم رشد مفرط غريزانهشناس  جامعهاي نظريه) 2
 بدوي، در آغاز خوراكش فقط از يك نوع حيوان يا گياه بوده است و با آن ةكه هر قبيل

داد و ستد كرده و سرانجام به نام آن حيوان كه تأثير مهمي در زندگي او داشته، شناخته 
كرده كه بر رفع  اي هم به آن حيوان پيدا  در چنين مواردي طبيعتاً علاقه. رديده استگ 

 .گرسنگي متّكي بوده است

گيرد تا از  مي توتم پناهگاه امني است كه روح در آن آرام شناسي،  وانراز نظرگاه ) 3
 وقتي انسان بدوي روح خود را به توتم سپرد، خودش. خطرات احتمالي بر كنار بماند

ردن صدمه بر حيواني كه حامل روح اوست، ـتاً از وارد كـردد و طبيعـگ ناپذير مي آسيب
» ميسم آني«گونه توتميسم مستقيماً به اعتقاد به ارواح؛ يعني به  بدين. كند خودداري مي
  ) 159-149، صص 1351فرويد، ( .وابسته است

 ترس از تأثير قواي .در مقابل مفهوم توتم، مفهوم ديگري به نام تابو وجود دارد
  . اند شيطاني را منشاء واقعي تابو دانسته
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ممنوع  -2مقدس-1: دمعناي متضّاد دلالت دار است كه بر دو 1»پولينزي«اي  تابو واژه
 خودمان در »ترس مقدس«اصطلاح . كند ها و قيود تجليّ مي تابو اساساً در منع. و پليد

توان معادل  در زبان عربي را مي» حرام «ة واژ.رساند بيشتر موارد همان معني تابو را مي
  )30-29،صص 1351فرويد، . (آن دانست

  
  هاي تابو هدف

 صيانت افراد برجسته از قبيل پيشوايان، روحانيون و نيز حفظ اشيايي كه براي آن -1
  .اند ارزش قائل

ن؛  حمايت از ضعفاء، زنان و كودكان در برابر ماناي نيرومند روحانيان و پيشوايا-2
 . آنهايعني نيروي جادوي 

  اجساد يا خوردن بعضي غذاها ناشياـماس بـي كه از تـطراتـري از خـلوگيـ ج-3
 .شود مي

گرفتن برخي وقايع  هايي كه ممكن است در جريان انجام گيري از آشفتگي  پيش-4
سي ، ازدواج و اعمال جنآنهاتولدّ، تعلمّ آيين به افراد و پذيرش :  زندگي از قبيلمهم

 .پيش آيد

 . حفظ افراد انساني در برابر قدرت يا خشم خدايان و شياطين-5

 در برابر خطرات مختلف ناشي از آنها حفظ اطفال به هنگام زاده شدن يا صيانت -6
 ) 32-31، صص 1351فرويد، .( عاطفي كه با والدين دارند وابستگي

 يش از حد بةترس و دلهر اساسي اين است كه اعتقاد به توتم و تابو ناشي از ةمسأل
 آغاز، مرگ و نابودي  گونه كه در ضمير ناخودآگاه انسان از بدين. آدمي از نابودي است

 خود را از  داد تا در وقت نياز با توسل جستن به آن گاهي سوق مي او را به سوي تكيه
 شمرده گاه رواني براي او ها و تابوها نوعي تكيه به هر روي توتم. شرّ بلايا حفظ كند

  . شدند مي
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كه براساس مكتب اصالت تطور كه معتقد است در پس تنوع آشكاري  با توجه به اين
توان به نوعي وحدت ابتدايي دست يافت و به اين نتيجه  شود، مي كه در حيات ديده مي
هاي ابتدايي در سراسر جهان، عبارت است از اعتقاد به اصالت  رسيد كه جوهر كيش

ها و تابوها نيز از اساس  ، بايد دانست كه توتم)347، ص 1378بهار، (روح و وجود آن
هايي هستند كه در قالب  اي ديگر، روح يا به گونه. اند و مرگ و نابودي ندارند مانند روح

توانند در حيات بشري  اند و مي مجسم شده... اجسام مختلف نظير درخت يا ستاره  يا 
  . رنوشت او را تغيير دهندتأثيري بسزا داشته باشند و گاهي س

ها و تابوها تضاد روشني و  هاي اعتقادي، توتم  مايه اي بر اساس بن از ديدگاه اسطوره
گردد كه از ديرباز در برابر   شوند و اين اصل به دو بن آغازين برمي تاريكي شمرده مي

گونه  وان اينت به تعبيري مي. يگر ناسازگار بودندچيز با يكد  قـرار داشـتنـد و در همههم
 توتمي زندگي و سرسبزي و شادابي را به دنبال دارد و ترس ةبرداشت كرد كه انديش

  .گردد تابويي، مرگ و پژمردگي و اندوه را سبب مي
 آنهادر كشورهاي غربي آثار بسياري در اين زمينه نوشته شده است كه تعدادي از 

به فارسي ترجمه » لوي استروس«اثر » توتميسم«و » فرويد«تأليف » توتم و تابو«نظير 
ات فارسي در اين زمينه اثري مستقل نوشته نشده است، اما جسته و در ادبي. شده است

 :شود  اشاره ميآنهاها اشاراتي شده كه در زير به  گريخته در بعضي از آثار به اين آيين

  ).1381( نوشته و پژوهش هاشم رضي) تاريخ آيين راز آميز ميترايي(آيين مهر ) 1
 ).1378(پژوهشي در اساطير ايران، تأليف مهرداد بهار) 2

الطيّر، تأليف حميرا   نظامي و منطقةنقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه، خمس) 3
 )1382(زمردّي

 بهرام نيز كه موضوع اين جستار است، در كتاب ةشدن تازيان در مورد داستان گم
  . اي شده است  محمد مختاري، اشارهةشت، نو)1368(» حماسه در رمز و راز ملّي«
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) ي شاهنامهĤنهاشكل شناسي داست(» از رنگ گل تا رنج خار«چنين در كتاب  هم
به اين داستان پرداخته شده و تازيانه نماد نام و نشان ) 1368( قدمعلي سراّمي ةنوشت

 .محسوب گرديده است

م از ديدگاه ـميسـتوتهاي  هـن ريشـوشته، بازجستـدف از اين نـم است كه هـمسلّ
طلبد كه  اي كوششي چندساله مي يدن به چنين نتيجهـرا كه رسـست، چـاسي نيـشن روان
حال تا حد ممكن تلاش  با اين. ته شودـناسب به آن پرداخـتي مـد در فرصـايـع بـبالطّب
شود، با بررسي اين انديشه در بخشي از شاهكار حماسي ما راهي نو در مسير درك  مي

ها   اين اسطورهةهاي ناشناخت هاي كهن قوم ايراني نشان داد و گوشه تر از اسطوره درست
  .را كشف نمود

  
   بهرامة داستان گم شدن تازيانةخلاص

رود و  خواهي سياوش به توران مي آن هنگام كه توس به فرمان كيخسرو به كين
رگير نبرد با فرود گيرد و به ناچار د مي را در پيش » كلات«برخلاف فرمان پادشاه، راه 

كند كه با  دهد و ايرانيان را گرفتار عذابي مي اي بزرگ رخ مي شود، فاجعه سياوش مي
در اين ميان ماجراي . مانند وجود پيروزي در اين نبرد، هرگز از عواقب آن در امان نمي

  .بهرام و مرگ او بسيار دردناك و در عين حال شگرف است
گم كرده بود،  2 كه آن را هنگام برداشتن تاج ريونيز، خودةبهرام براي يافتن تازيان

گودرز او . رود روي نزد نياي خود، گودرز مي قصد داشت كه به ميدان بازگردد و بدين
 مرصع ة كه به جاي آن تازيانه، چندين تازيانكند پيشنهاد ميدارد و  را از اين كار باز مي

  :دهد  ميگونه پاسخ به او ببخشد و بهرام به نياي خود اين
 گـارست گـفتــگ و نـرن ـا را زــمــش
  

  
 ا ننـگ جفـتــام بــد نـه شــكــمـرا آن

  

  )1455بيت ، 102ص، 4 ج، فردوسي(       
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وجو، تازيانه را در ميان كشتگان  گردد و پس از زماني جست بهرام به ميدان باز مي
سازد و آنان او را در  ه مي اسب وي، تورانيان را آگاةيابد و هنگام بازگشتن، شيه باز مي

شود، اما با  نبرد آغازين با دلاوري بهرام به پيروزي وي منجر مي. گيرند محاصره مي
، بهرام را »پيران«.  شود و سواران ديگر، كار بر او تنگ مي) مشاور افراسياب(آمدن پيران 

دت مجروح پذيرد و در نبردي نابرابر، به ش خواند، ولي بهرام نمي به تسليم فرا مي
  .گذرد گردد و بر اثر جراحت وارد آمده، در مي مي

راهي جز پذيرش بخت » بهرام«توان دريافت كه  اين نكته را در داستان به روشني مي
. برد وم پيش ميـوشت محتـوي سرنـه سـه چيز او را بـاي هم ونهـه گـخود نداشت و ب

ين سرنوشت تأثيري بگذارد، توانست، در ا  گيو هم نميةاندرزهاي درست و خردمندان
ه پند خردمندي چون ـن ه پند مادر وـم نيز، نـار و رستـرد اسفنديـتان نبـچنانكه در داس

ه چبهرام بنابر آن. رو شود و نه بازايستادن شتر پيش جاماسب در اسفنديار مؤثرّ واقع مي
  :توانست بر بخت خود پيروز شود فردوسي بر آن تأكيد دارد، نمي

 ونه بـودـــزدان دگـرگـــراي يــر او ــب
  

  
 خـت وارونـه بـودــردش بــ گـ مـانــه

  

  )1457بيت، 103ص، 4ج، فردوسي(  
  هاي اعتقادي مربوط به تازيانه مايه بن

 بهرام و اصرار او در يافتن آن، كه سرانجام با مرگ او پايان ةداستان گم شدن تازيان
  . بر حفظ نام است آنةيابد، داستاني نمادين است كه تكي مي

ترديدي نيست كه در شاهنامه، هرگاه پاي نام و ننگ در ميان است، پهلواني كه 
هاي پهلواني است، براي حفظ آن تا پاي جان  هاي انساني و سنتّ سرشار از خصلت

دهد، اما در داستان بهرام همه  ايستد و مرگ با افتخار را بر زندگي ننگين ترجيح مي مي
  .يابد يه پايان نميچيز با اين توج
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نظير گيو، (درست است كه در اين داستان، بهرام نسبت به ساير افراد خاندان گودرز 
راهي و بدخواهي  هاي پهلواني و دوري از بي بيشتر بر حفظ منش...) بيژن و رهام و 

  : دهد رود كه به توس چنين هشدار مي جا پيش مي تأكيد دارد و در اين ميان تا آن
 فتـار خامـش كـنــيـــه گـرا بـا ــتـو م

  
  

 يــاوش كـنـــيـــهـمــي رزم پــور س
  

 يـره بر كار راسـتـــژ ابــر خــمـكـن ك
  

  
 كن كه چندين بكاست ك جان نگهــه يـب

  

 شــدي تـا چـه آيـدت پيـهـنــوز از بـ
  

  
 رم اندرست ايـن زمـان گـاوميشـه چـــب

  

  )به بعد1004 ابيات ، 72 ص، 4ج ، فردوسي (              

  . اما در اين داستان، شكوه پهلواني وي در كنار اعتقادي كهن مطرح است
شود، اعتقاد و آييني ديرينه است كه   بهرام ديده نمية به ظاهر در داستان تازيانآنچه

شايد بتوان با كنار . ي شاهنامه دريافتĤنهاتوان در اجزاي ساير داست هاي آن را مي نشانه
هاي   اي ديگر نگريست و زمينه قرار نهادن اجزاي زير، به اين داستان شگرف از گونههم 

  :اعتقادي آن را بيان كرد
  :  بيت ياد شده است5در اين داستان تأكيد ويژه بر نام است و اين موضوع در ) 1

  :شود كه نام وي بر چرم نوشته شده است بهرام در آغاز اين داستان يادآور مي
 ـن استــام مــر آن چــرم نـته بـشـبـن

  
  
 ران بـگيــرد بـه دستــيـــدار پـهــپـس

  

  )1440بيت، 101ص، 4 ج، فردوسي (
 بر اهميت تازيانه افزوده، نام بهرام است آنچهكه از اين بيت دريافت مي شود،  چنان

  .كه بر آن كنده شده بود
  :گويد و در ادامه مي
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 ـد همـيتـر بـد آيــــن ز اخــرا ايـــمـ
  

  
 مـيـاك انـدر آيـد هــه خـم بـامــه نـك

  

  )1442بيت، 101ص، 4ج، فردوسي (
 گـارست گفـتـــگ و نــمـا را ز رنــش
  

  
 ـام با ننـگ جفـتــد نــك شـــرا آنــم

  

  ) 1455بيت، 102ص، 4ج، فردوسي(          

 در مقابل بهرام چنان بلند منش است كه هرگز حاضر نيست، نام و ننگ خود را
هاي زرنگار برادرش را در قبال  روي پيشكش هاي زر و سيم معاوضه كند و بدين شوشه

  .پذيرد بازنگشتن به ميدان نبرد نمي
  :درخور درنگ است) در معناي معمول(» نام«در دو بيت زير نيز يادكرد 

 ت بـهــــرام راـــســاز دانـــمــي بــه
  

  
 ــام راــنيـــد زو ــيــد و پــرســبـنـال

  

  )1466 بيت، 103ص، 4ج، فردوسي (

 ران كه اين مـرد كيستـيـيد پــرســـپــب
  

  
 سـتــيـام چـــامــداران ورا نـــاز آن ن

  

  )14997بيت، 105ص، 4ج، فردوسي(  
رستم در . شود نام ديده ميپنهان كردن در شاهنامه و آثار حماسي ديگر گاهي ) 2

كند و در پاسخ اشكبوس كه از نام او جويا   ميپرهيـزود ـنبرد با اشكبوس از ذكر نام خ
  : گويد شود، مي مي

 ردـــو كــرگ تــام مـــادرم نـــرا مــم
  

  
 ردــو كــرك تــتك تـرا پــه مــانـــزم

  

  )1279بيت،  195ص، 4ج، فردوسي(
خواهي كاموس به مصاف  ، دلاور توراني، كه براي كين»چنِگِش«چنين در پاسخ  هم

  : گويد ستم آمده بود، مير
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 ـرگ تستـام مـن مــزه و نــــيــسـر ن
  

  
 ت شستــن دسـد ز تـبايــرت را بــسـ

  

  )53 بيت،  211 ص، 4ج ،  فردوسي( 

كند كه نامش را  در داستان خاقان چين هم وقتي هومان در برابر رستم اصرار مي
  : دهد بگويد، رستم پاسخ مي

 نامم مجـويم كـه ـتــفـت رســدو گــب
  

  
 شان بگويـدي بديـه ديـــر چــز مـن ه

  ج

  )131بيت،  216 ص، 4ج، فردوسي( 
، غلام سياه، »لؤلؤ«در جنگ بهمن با . نام هستيمپنهان كردن در بهمن نامه نيز شاهد 

، پهلوان ايراني، »ماهيار«شود،  براي نبرد تن به تن آماده مي» نعيم«وقتي پهلواني به نام 
  :گويد شود و او در پاسخ مي گيرد و نامش را جويا مي رار ميدر مقابلش ق

  

 ـرگ تـو نام مـن استـت مــدو گفــــب
  

  
 ـام مــن استــو كــپـاه تـــلاك ســهـ

  

  )2238بيت، 145ص ، نامه بهمن (
فرزنداني را در شاهنامه مطلب ديگر در اين زمينه، اين است كه در  برخي از موارد، 

سه فرزند فريدون پيش از ازدواج، . نوجواني و جواني نامي ندارندمي بينيم كه تا 
  :نامشان پوشيده بود

 نـــژاد ه فـرخــيـز نــام ســـــا نــكـه م
  

  
 ـدرخـور آيــد نكـرديم يــادـــو انـــچ

  

  )86بيت، 84ص، 1 ج، فردوسي( 

 :دختران شاه يمن نيز نامشان مخفي بود

 ـده رويــيــس پــرده پـوشــا از پـجـك
  

  
 امجـويـيـزه داري تـو از نــاكـــه پــس

  ج
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 امــ را نـوز نـاكـرده نــهر ســـران هــم
  

  
 دم شـادكامـ ش،ن دلــدم ايـيــشنـچـو ب

  جج

  )به بعد84 بيت،  84ص، 1 ج، فردوسي (
.  قابل توجه در اين داستان، مرگ بهرام است و تازيانه نمادي است از مرگةنكت) 3
  )  312،ص 1368مختاري، (گونه كه رمزي از نام است  همان

شودكه در زندگي و مرگ قهرمانان نقش و  در شاهنامه تازيانه از اشيائي شمرده مي
  )973، ص 1368سراّمي، . (اي دارند جايگاه ويژه

 براي بهرام آنچهاما .  هر روي بهرام بايد بميرد، چه به تازيانه برسد و چه نرسدبه
  . داري از اصالت خاندان گودرزيان است، نگهاهميت دارد

 آمده است كه اهورامزدا به جمشيد، سرنا و تازيانه  )ونديداد، فرگرد دوم(در اوستا 
پس من كه اهوره مزدايم او را دو «. بخشيد و جمشيد با كمك اين دو زمين را گستراند

...  زرنشان،(ashtra)ي »اَشترا«و 3زرين) (suvraي »سوورا«:بخشيدم) افزار رزم(زيِن 
او اين زمين را به . تـراز رفـد فـورشيـروز، به راه خ روشني به سوي نيم گاه جم به آن
  )667-666، صص2 ، ج1383اوستا، ،.(4بِشفَت» اَشترا«ي زرين برسفت و به  »سوورا«

، در ونديداد روشن است كه نوعي تازيانه و ابزار »اَشترا «ةبا توجه به كاربرد واژ
    )5()913 ، ص 2اوستا، ج(جازات گناهكاران بوده است م

ها و  اين نكته مسلمّ است كه هم سرنا و هم تازيانه در نبردهايي كه ميان گروه
آوايي به لحاظ روحي و  عنوان رزم به» سرنا«. رفت گرفت، به كار مي كشورها در مي

 آنان بسيار مؤثرّ بود و رواني در برانگيختن احساسات مبارزان و ايجاد شور و هيجان در
اي براي  طورمعمول در ميدان مبارزه كاربرد داشت، وسيله كه به تازيانه نيز علاوه بر آن
  . مجازات گناهكاران بود

افزار را در اعتقادات  ده است، جايگاه اين دو رزمـل شـقـا نـتـه از اوسـي كـاراتـعب
  . دهد گذشتگان نشان مي
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 نقل آنچهحث ما پيوند دارد، وجود تازيانه است كه بنابر تر به ب  در اينجا بيشآنچه
اي براي برقراري نظم و مجازات  تواند صرفاً وسيله توان دريافت كه نمي شد، مي

اي برخوردار  به پندار نگارنده هم سرنا و هم تازيانه از تقدس ويژه. گناهكاران باشد
گم « فردوسي در قالب داستان ةامدر بخشي از شاهن» تازيانه« اعتقادي ةپيشين. اند بوده

  . بازتاب داشته است»  بهرامةشدن تازيان
كه جمشيد به كمك اين  اول اين: در عبارات ياد شده سه نكته، داراي اهميت است

توان دريافت تازيانه، نماد قدرت است و  با اين اشارت مي.  زمين را گسترانيده است،دو
 است كه متن تأكيد دارد كه جمشيد به راه  وم اين دةنكت. اي از فرّه ايزدي دارد بهره

اي  هيچ ترديدي خورشيد در اعتقادات پيشينيان تقدس ويژه بي. خورشيد پيش رفته است
 فروغ و روشناييِ مهر و ةخورشيد نام يكي از ايزدان مزديسنا است و فرشت. داشته است
كه جمشيد به راه  اين)185، ص1369ياحقي، . (معرفّي شده است» تيزاسب«با صفت 

 ةگيري از جنب دادن سير حركتي جمشيد، بهره خورشيد پيش رفته است، علاوه بر نشان
  .تواند بيان كند قدسي خورشيد را نيز مي

ذكر .  كه به جمشيد، بخشيده شده، زرين بوده استاي  سوم اين است كه تازيانهةنكت
ر رمزپردازي نماد خدايان اين مطلب لازم است كه اساساً زرد، رنگ خورشيد است و د

  . آيد و خورشيد به شمار مي
. رمزپردازي زرد، دوپهلو است: نويسد  ورد اين رنگ ميـور در مـوكـك دوبـونيـم

رنگ، نشان خيانت؛ چنانكه   عشق بود و زرد كمةدر قرون وسطي زرد طلايي، نشان
  ) 127،ص 1373دوبوكور، . (اي زردرنگ به تن داشت  جامه،يهوداي خائن

اي ديگر، طلا نماد جاودانگي و كمال است و اين ـاهـاري از جـسيـد و بـنـدر ه
ناپذيري را به آدمي منتقل كند و به  تواند خرابي فلز خورشيدگونه، طبق باورهاي كهن مي

  ) 117، ص1368 الياده،. (او حالتي جاودانه بخشد
به هر روي مسلمّ است كه اهورامزدا به جمشيد صاحب فرهّ، جهت حكمراني و 

گونه كه مكررّ در ونديداد آمده، از اين  برقراري نظم و آرامش تازيانه بخشيده و آن
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 و اين موضوع در شاهنامه نيز چندين اند برده ميوسيله، جهت مجازات گناهكاران بهره 
  .ه آن پرداخته خواهد شد مطالب بةبار اشاره شده كه در ادام

كاربرد تازيانه در شاهنامه به اشكال زير نشان داده شده   بيان شد،آنچهعلاوه بر 
  :است

در اين .  نام و همچون درفش استةدر داستان بهرام گور كه تازيانه، نشان) الف
شود و شاه هر جا كه   بهرام نشانه و راهنمايي براي سپاهيان شمرده ميةداستان تازيان

دهد تا  خواهد حضور خود را اعلام دارد، آن را در جايي در معرض ديد قرار مي يم
  : سپاهيان با ديدن آن، به محلّ استقرار شاه پي ببرند

 اه راـــ شةـــنــده، تــازانـــي بــيـك
  

  
 اه راـــيـــاراسـت درگــــرد و بـــبــ ب

  

 شـانــك ــالار گــردنــه را ز ســـپـــس
  

  
 شـانـــودي نـانه نـبــازيـــــ از تجـــز

  

  ) به بعد711 بيت، 346ص، 7 ج، فردوسي (

اي كه هر  شد، به گونه گور شمرده مي اين تازيانه از رمزهاي شوكت و اقتدار بهرام
  :آورد كس با ديدن آن سر تعظيم فرود مي

 ـه دانست بازـازانــس كه تــــر آن كــه
  

  
 ش نـمــازـشــد و بـردنــد پيـنـتــرفــب

  

  )884بيت ، 355ص، 7ج، فردوسي(           
سرّامي، .(تازيانه را نماد نام و نشان پادشاه يا پهلوان دانسته است» قدمعلي سراّمي«

  ) 976، ص 1368
زدن نيز كه چندين جا در شاهنامه و ديگر آثار حماسي ما آمده  موضوع تازيانه) ب

  :است، از موضوعات قابل توجه است
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كـه تـوس، سـواري را          اساس گزارش فردوسي در داستان فرود سياوش، هنگـامي         بر
دهـد كـه يكـي از لـشكريانش بـالاي كـوه بـرود و در                   بيند، دستور مـي     بالاي كوهي مي  

  : او را دويست تازيانه بزند،كه آن سوار از سپاهيان خودي باشد صورتي
 كر ما يكي استـشـدون كه از لــر ايــگ
  

  
 ـانه دويستــازيــرش تـــر ســـزنـد ب

  

  )539 بيت، 44ص، 4ج، فردوسي(                     

  :زند كند، دويست تازيانه بر سر او مي چنين وقتي گيو، تژاو را دستگير مي هم
 ـرش تـازيـانـه دويسـتــر ســـزد بـــب

  
  
 اين جـاي گفتار نيستــت كــفــدو گـب

  

  )1579بيت، 110ص، 4ج، فردوسي(  

 تازيانه سخن رفته ة بخش ونديداد، بارها از مجازات گناهكاران به وسيلدر اوستا،
  :شود است كه به يك مورد اشاره مي

سال بر زميني كه سگان  اگر مزداپرستان تا يك 7 !اي اَشَون 6 !اي دادار جهان اسَتومند«
چيست؟  گناهشان ةيا مردمان بر آن مرده باشند، بذر بيفشانند، يا آب روان كنند، پادافر

. ».... گناهشان دويست تازيانه ةهستند و پادافر 8»پشِوتنَو«آنان : مزدا پاسخ داد اهوره
  )   720-719، صص 1383اوستا، (

به عنوان مثال شخصي . ، انجام اعمالي شبيه سحر است از جمله اعمال تابويي) 4
 را به دشمن..... براي آسيب رساندن به دشمن خود، قسمتي از لباس، مو، ناخن و 

 اعمال خشونت  اين به مثابه. دهد  اعمال خصمانه انجام ميآنهادست آورده و نسبت به 
كند كه به آن اشيا وارد شده  و آسيب رساندن به دشمن است و او را دچار صدماتي مي

 كه متعلقّ به شخص است از قبيل لباس و ابزار در واقع آنچهبر اساس اين باور، . است
 اساسي از وجود شخص ئيت و برطبق همين باور،  اسم نيز جزقسمتي از وجود اوس

 آن به ةآيد و هرگاه نام يك فرد يا روح دانسته شود، نوعي سلطه بر دارند به شمار مي
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تواند هويت او را تسخير  چنانچه نام شخصي به دست دشمن بيفتد، مي. آيد دست مي
  )113، ص1351رويد، ف. (نمايد و هر بلايي كه اراده كند بر سرش فرود آورد

بايست  توان گفت كه تازيانه، توتم بهرام است و به هيچ روي نمي با اين اوصاف مي
رفتن نام نيست، بلكه   از دستةدادن آن تنها به منزل از دست. آن را از دست بدهد

به اعتقاد نگارنده، اگر بهرام با آن خردورزي كه دارد و . نابودي بهرام را به دنبال دارد
 ةاش بارها در داستان نشان داده، به پندهاي خيرخواهان شدن تازيانه را پيش از گماين 

سري است،  كند، نه از سر لجاجت و سبك ديگر پهلوانان، خاصه پدر خويش توجه نمي
داند اگر تازيانه به دست دشمن بيفتد، به بلايي بزرگ  بلكه بدان روي است كه مي

  .وستشود كه كمترين آن مرگ ا گرفتار مي
دانسته است كه در ميان تورانيان جادوگراني  توان پنداشت كه بهرام مي گونه مي بدين

.  او، وجودش را مسخرّ خود سازندةتوانند از طريق تازيان دست وجود دارند كه مي چيره
در مورد جادوگري تورانيان اشارات آشكاري در شاهنامه و ديگر آثار حماسي ديده 

  :رجاسب توراني جادونژاد خوانده شده استدر شاهنامه، ا. شود مي
  شهــريـارةامــر آن نــــيـرش مـــدب
  

  
 ـادو نــژادـاه جـران شـــدش بــوانــبخ

  

  )239 بيت، 81 ص، 6ج، فردوسي(

  : در برزونامه، افراسياب، جادوگر خوانده شده است
 ر سـر جـادوي بـدكنشــيــــه آن پــكـ
  

  
 شـــه آرد منِـــونـــرگـر دم دگــبـه هـ

  

  ) 3616بيت، 150ص، برزونامه               (        

تاج علاوه . گونه تصوري داشت توان اين درمورد تاج شاهي و نگاهداشت آن نيز مي
شد، از قداستي ويژه نيز برخوردار  كه از لوازم پادشاهي و حكمراني محسوب مي بر آن

داشت كه براي حفظ آن تا پاي   را بر آن ميزادگان و پهلوانان اي كه شاه بود، به گونه
موضوع اهميت تاج و . جان بايستند و نگذارند كه آسيبي ببيند يا به دست دشمن بيفتد
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 حائز ةنكت. روشني مطرح شده است مند بودن آن در برخي از ابيات شاهنامه به فره
ل كرده است، اهميت، اين است كه بنابر روايتي كه فردوسي در شاهكار حماسي خود نق

گردد،   خود به ميدان بازميةبهرام كه در داستان ذكر شده، با شهامت براي بازيافتن تازيان
را از دست » ريونيز«اي به نام  در جايي ديگر نيز خطر را به جان پذيرفته و تاج شاهزاده

  . دشمنان محافظت كرده بود
شود،  ني در جنگ كشته مياز شاهزادگان ايرا» ريونيز«گونه است كه چون  داستان اين
هاي  اين سرافراز به دست دشمن بيفتد و ننگي به ننگ» تاج«مبادا : زند گيو فرياد مي

  : ديگر افزوده شود
 ـوانـــيـده جــــارسـاج آن نــر تـــاگـ
    

  
 رم دارد روانــد شـــن رسـمـــه دشــب

  

  )1407بيت، 99ص، 4ج، فردوسي( 
دهد دشمن بر آن دست  ربايد و اجازه نمي ، تاج را ميدر اين ميان بهرام با رشادت

  : يابد
 ـردــهـرام گـــيـر، بـبرآويخت چـون ش

  
  

 شان يكـي حمله بـردـر ايـزه بـيـــه نــب
  

 اج را بـر گـرفـتـنـان تــوك ســـه نــب
  

  
 دو لشكـر بـدو مانـده انــدر شگفت

  

  ) به بعد1414 بيت ، همان(
  : اي درخور درنگ است  در بيت زير نكتهجاندار پنداشتن تاج

 اجـي بـزرگي به سـر بـرنهـادـــو تـــچ
  

  
 يــز شـادــاج و او نـــد تــاد شـازو شـ

  

  )16بيت ،  9ص، همان(      

  :شود اهميت تاج، چنان است كه در كنار دادار و ماه به آن سوگند خورده مي
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 وگنـد خوردم به ماهــخت ســكـي ســي
  

  
 ـاهـيـم شــهـــيـهـان و ديــه دادار كــبـ

  

  )779 بيت ، 58 ص، 4ج، فردوسي( 
توان نتيجه گرفت كه تازيانه براي بهرام ارزشي   نقل شد ميآنچهبا درنظر گرفتن 

  . گذاشته است اي به آن احترام مي گونه ويژه داشته و به
ام و ننگ غير قابل بنابراين، اگرچه پرداختن به داستان بهرام از ديدگاه بازجست ن

، برحسب باورهاي آييني بايد به اين داستان  انكار است، اما چنانكه اشاره كرديم
  .اي ديگر نيز پرداخته شود گونه به

جستن از   بهرام، نوعي استفاده از ياريةتواند چنين باشد كه در داستان تازيان مي
وجوي تازيانه، جان  تا در جستدارد  نيروي نهفته در تازيانه است كه بهرام را بر آن مي

  .خود را از دست بدهد
شود   اين پرسش مطرح مي،طور معمول حيوان يا گياه است كه توتم به با توجه به اين

   بهرام را توتم به شمار آورد؟ ةتوان تازيان كه چگونه مي
توان گفت كه در برخي مواقع قسمتي از بدن جانوران، مثل چربي  در اين مورد مي

  )37تا، ص  ، بيهمان. (شود رو توتم ناميده ميكانگو
 مورد بحث از ةتواند بود كه تازيان از ياد نبريم كه تازيانه از چرم بوده است و مي

  .پوست حيواني توتمي درست شده باشد
هاي طبيعي و اجسام  ها انواعي از پديده  ديگر اين است كه در استراليا نيز توتمةنكت

  )38تا، ص  مورگان، بي. (دهند جان را تشكيل مي بي
جان، جوهر  چنين احساس نزديكي و مؤالفت با ساير اشياء حتيّ موجودات بي هم

  )26، ص1383ناس، . (عقيده به توتميزم است
 پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر تازيانه، توتم محسوب 

ان وي اهميتي نداشته است  و مي شود، چرا اين توتم براي گيو، پدر بهرام و ساير بستگ
 داشتند؟    ميكه بيان شد به اصرار، او را از بازگشتن به ميدان و يافتن تازيانه باز  چنان
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هاي توتمي در يك  توان پاسخ داد، در مواردي كه طايفه گونه مي به اين پرسش اين
همين روي شود، به   وابستگي توتمي ديده نميآنهاگيرند، در بين  نظام بخشي قرار مي

  )94ص  ،1361استروس، . ( يكسان نيست آنها  ضرورتاً با توتم والدين،ها توتم بچه
  : شوند ها به سه دسته تقسيم مي اين موضوع را نيز نبايد ناديده انگاشت كه توتم

  .شود توتم قبيله كه از نسلي به نسل بعد منتقل مي) 1
اد مؤنثّ يا مذكرّ فلان  افرةتوتم مخصوص به يك جنس؛ يعني توتمي كه ويژ) 2

 .شود  مفروض است و به جنسي ديگر مربوط نميةقبيل

اين . گردد توتم فردي كه به شخص خاصي تعلقّ دارد و به اخلاف او منتقل مي) 3
  )141ص  ،1351فرويد، . (ها چندان اهميتي ندارند  اخير از توتمةدو دست

  

  هاي توتم نمونه

هاي   را از ديدگاه توتميسم بررسي كرد، نمونهنهاآتوان  گونه ابزارها كه مي از اين
كه  9از جمله گـرز گاوسـر. قابل توجهي در شاهنامه و ساير آثار حماسـي وجود دارد

  .افزار بسياري از پهلـوانان و شـاهان بوده است به طـور معمول رزم
 شاهان گور و برخي ديگر از پهلوانان و كاووس، بهرام  كي  رستم، سهراب، اسفنديار،

  . اند چنين گرزهايي داشته
كند،  كه بهرام براي ربودن تاج شاهي به شيرها حمله مي گور، زماني در داستان بهرام

   :گيرد گرزي گاوسر در دست مي
 ـر بـر گـرفـتــاو ســكـي گــرزه گــي

  
  
 ـانـده انــدر شگـفتــدو مــهانـي بــج

  

  )667بيت، 301ص، 7ج، فردوسي (
اين بازوبند در اصل، . توان چنين تصوري داشت وبند سهراب نيز ميدر مورد باز

  :اي متعلقّ به رستم بود مهره
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 ـودــكـي مهـره بـم يـــتـبـه بـازوي رس
   

  
 ـدر جهان شهره بـودــره انــهـــكه آن م

  

  )99بيت ، 176 ص ، 2 ج، فردوسي  (
، تهمينه را در كه قصد داشت جهت بازگشت به ايران، همسرش  رستم هنگامي

كه  بخشد تا در هنگام تولدّ فرزندش در صورتي  بگذارد، به او بازوبندي مي باقيسمنگان
رستم پس از آنكه . كه پسر بود به بازويش ببندد دختر بود به موهايش و در صورتي

  :شناسد كشد با ديدن اين بازوبند، او را مي فرزند خود را ناشناخته مي
 دــو آن مهـره دياد خفتـان ـشــو بگــچ
  

  
 شتن بـردريـدــر خويــامـه بــمـه جــه

  

  )916بيت ، 238 ص، 2 ج، فردوسي(          
اند و در بسياري از  ها داراي تقدس آييني بوده در اعتقادات گذشتگان انواعي از مهره

  .شده است صورت تعويذ بهره برده مي  بهآنهاموارد از 
ها در   را از آسيبآنهابخشند و  د و به مردم آرامش ميان ها آسماني بسياري از مهره

. پادزهر هر زهري است) متمايل به سفيدي(=  سياه روشن ةمثلاً مهر. دارند امان نگه مي
سياه باعث  ةداشتن مهر. كند را در برابر نيش جانوران گزنده، حفظ مي  سبز، انسانةمهر
گون باخود داشته   آسمانةركس مهرچنين ه هم. شود كه انسان در پيكار پيروز شود مي

توانند او را آزار دهند و نيز داشتن  باشد، چون آشكارا نزد ديوان و فريبكاران برود، نمي
شود هر نيازي كه انسان از خداوند يا مردمان داشته باشد، برطرف   زرد باعث ميةمهر

  )326، ص 1374عفيفي،. (گردد
توان  پوشيد، مي هاي خود مي ر هنگام مبارزهطور معمول د ببر بيان را نيز كه رستم به

  .نوعي توتم پنداشت
به » بغ« ريختي است از  »بي«. ساخته شده است) پساوند(ان +بي: ةاين نام از دو پار«

  )321، ص 2، ج1381كزّازي،. (معني خدا يا پادشاه
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، پوشيدن پوست حيوان توتمي را »توتميسم« آيين عقايدفرويد در شمار اصول و 
  ) 138، ص1351 فرويد،. (ششم از اصول مختلف توتميسم دانسته استاصل 

هاي مختلفي مثل كلاغ  جاي مانده، پوشش دينان، بنابر آثار به در مراسم تشرّف مهري
» آيين پررمز و راز ميترايي«در كتاب » كومون «ةبينيم كه اين مراسم بنابر اشار و شير مي

گونه كه آنان باور  بدين) 156ص  ،1383ن، كوم.(ريشه در آداب كهن و ابتدايي دارد 
چنين گاه نيز پوست حيوان  هم. اند اند با خدايان مورد پرستش خود يكي شده داشته

 قدرت آنهاها به  پوشيدند و بر اين باور بودند كه اين پوست شكار شده يا قرباني را مي
  . كند  دور ميآنهابخشد يا پليدي را از  مي

 ببر بيان را هم پوششي دانست كه رستم آن را بر اساس باور توان با اين توضيح مي
  .است كرده خود جهت پيروزي بر دشمنان و جلب حمايت خدايان به تن مي

اين نوع . شايد بتوان كفش زرينه را نيز نوعي توتم خانوادگي خاندان توس دانست
 آن را ي خاندان توس بود كه در هنگام عرض سپاه و لشكركشيĤنهاكفش يكي از نش

شود، از جمله لوازمي كه در  زماني كه توس از سپهسالاري خلع مي. همراه داشتند
  : دهد، زرينه كفش بود اختيار سپهسالار جديد؛ يعني فريبرز قرار مي

 شـــوس آن گـرامـي درفـــاورد تــيــب
  

  
 لان و زرينـه كفـشـيـــوس و پـا كـــاب

  

 تـــگـفـد و ـــبـرز بـردنـبـه نـزد فـري
  

  
 ـفتـــزاوار جـــزا را ســكـه آمـــد سـ

  

  )به بعد1259بيت، 499ص، 4ج، فردوسي(           

  

  گيري نتيجه

از آنجا . يازيد انسان بدوي براي حفظ خود از بلايا و حوادث به هر چيزي دست مي
د روح نيز از آن توانايي برخوردارن پنداشت در جهان، اشياي بي كه در آغاز راه بود مي

برد كه اين  كار مي  كه بتوانند در زندگي او تأثير بگذارند و در اين مورد تدابيري به
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 خود آنهامثلاً با كمك .  بهره ببردآنهاموجودات را در اختيار خود قرار دهد و از نيروي 
برخي افراد به . را در برابر دشمنان احتمالي حفظ كند و يا دشمنان خود را نابود كند

 براي آنهاساختند و از نيروي  روح را مسخرّ خود مي ه اين اشياي ظاهراً بياي ويژ گونه
  .اين افراد در واقع جادوگراني زبردست بودند. جستند پيش برد اهداف خود بهره مي

كه  پرداختن به داستان بهرام از ديدگاه بازجست نام و ننگ مطرح است، اما چنان
اي ديگر نيز پرداخته  گونه د به اين داستان به، برحسب باورهاي آييني باي اشاره كرديم

جستن  از   بهرام، نوعي استفاده از ياريةتواند چنين باشد كه در داستان تازيان مي. شود
دارد تا براي يافتن آن ، جان  نيروي نهفته در تازيانه وجود دارد كه بهرام را بر آن مي

بهرام تقدس آييني داشته و اين  مسلمّ است تازيانه براي آنچه. خود را از دست بدهد
به تعبير ديگر تازيانه، توتم بهرام . گذاشته است نام به آن احترام مي پهلوان صاحب

شده و از ديدگاه اعتقادي براي او چنان اهميتي داشته است كه نه تنها حاضر  شمرده مي
ان بر كف هاي زر و سيم را بپذيرد، بلكه براي بازيافتن آن ج نشده در ازاي آن شوشه

  .نهاده است
  

  ها يادداشت

شماري كه در اقيانوس كبير پراكنده شده و در   قسمت بزرگي از اقيانوسيه و جزاير بي-1

 .گويند مي» پولينزي«اند،  واقع» فيجي«و » پاك«، »ساندويچ«مشرق قطعه استراليا ميان جزاير 
  )فرهنگ معين، بخش اعلام(

كه به » لاون« بود و در نبرد ايرانيان و تورانيان در كاووسكهتر  دلاوري ايراني كه پسر -2
  )478 ، ص 1369رستگار فسايي، . (سرداري برادرش فريبرز صورت گرفت، كشته شد

 ــر پســـرــهتــــاه كــور ش اجــيـكــي تـ
  

  
 ان پـــــدرــــيــاز فـــريـبـــرز و جــــن

  ج

  )1401بيت ، 99 ص، 4 ج، فردوسي  (

  )1012، ص 1383اوستا، (سرنا . يي نظير گاودم افزارآوا-3
   خراشيد-4
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، 1377ها،  يشت.( البته ابراهيم پورداوود اين واژه را عصاي زرنشان معنا كرده است-5
  )182،ص 2ج

  Astumand:  اسَتومند-6
  . عناصر، اركان :اسَتومندان. دار، جسماني، مادي، خاكي استخوان

 با آنچه است چه از جهت مفهوم، هر دو مطابق چه از جهت ريشه و» اسَتومند «ةكلم
نقل » اسُطُقسُ«صورت   فلسفي عربي بههايباخوانده شده و در كت» اسُتوئيخيون«زبان يوناني  به

آمده كه به معني استخوان است و در كلمات » اسَت«از » اسَتومند« لغت ةريش. گرديده است
  )914، ص 1383  اوستا،. (نده استهسته، ستون، استوانه، استودان و استخوان باقي ما

  Ashavan:  اشََون-7
  )919اوستا، . (پيرو اشََه، رهرو راه درست و نيك

در اوستا پشِوتنَو، به معني كسي است كه تن خود را بايد براي گناهي كه كرده :  پشِوتنَو-8
  )957،ص 1383اوستا، . (است، بدهد

بر اساس .  گوسفند سخن رفته است اسدي توسي از گرزهايي با سرةنام  در گرشاسب-9
كند كه چيزي جز چرم ميش  با مردمي برخورد مي» لاقطه «ةگزارش شاعر، گرشاسب در جزير

  :بردند پوشيدند و در هنگام نبرد گرزهايي با سر گوسفند به كار مي نمي
 رم مـيشـان نـپوشنـد چيــزـــز از چـــــج
  

  
 يــزـرگــونــه گـوينــد نــــي دگــــانــزب

  

 ـرگــتـان و تــــفـــگـــه رزم دارنـــد خ
  

  
 يمخـت كــرگــاهـــي و كــدان مـــز دنـ

  

 نــدــفـــوســـان ســـر گـبــود گـرزهـاش
  

  
 لـنـــدـــتــواري بـــــزده در ســـــر دس

  

  )به بعد132بيت، 275 ص، اسدي طوسي(                                         

  

  ابع و مĤخذمن

 . مسعود راد، تهران، توسة، ترجمتوتميسم، )1361(استروس، لوي ، -1
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، به اهتمام حبيب نامه گرشاسب، )1354(احمد ، بن  وسي، ابونصر عليط  اسدي -2
 . طهوريةتهران، كتابخان چاپ دوم،يغمايي، 

  نصراالله زنگويي،ة، ترجمها و نمادهاي آشناسازي آيين، )1368(الياده، ميرچا ، -3
 . ن، انتشارات نشرهرات

هران، چاپ هشتم، جلد،  2 و پژوهش جليل دوستخواه، زارش  ،)1383 اوستا، -4
  .مرواريد 

   رحيم عفيفي، تهران، انتشارات ة، ويراستنامه بهمن، )1370(الخير،  ابن ابيهايرانشا -5
 .  علمي و فرهنگي

، به كوشش جلال متيني، تهران،  نامه كوش ،)1377( ،--------------- -6
 .تشارات علميان

انتشارات هران، تچاپ سوم، ، پژوهشي در اساطير ايران، )1369( بهار، مهرداد، -7
  .آگاه
ستاّري، تهران،    جلالة ترجمجان، ةزند رمزهاي، )1373( دوبوكور، مونيك، -8

 . نشرمركز

 ة تهران، مؤسسهاي شاهنامه، فرهنگ نام، )1369( رستگار فسايي، منصور، -9
 .نگيو تحقيقات فره مطالعات 

ي Ĥنهاشناسي داست شكل(، از رنگ گل تا رنج خار)1368(سراّمي، قدمعلي،  -10
 .، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي)شاهنامه

اهتمام محمد   به ،برزونامه، )1382(،) عطاء بن يعقوب(عطايي رازي،  -11
  .دبيرسياقي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 .، تهران، توسايراناساطير و فرهنگ ، )1374(عفيفي، رحيم ، -12

براساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد شاهنامه ، )1382( فردوسي، ابوالقاسم، -13
 . هران، نشر قطرهتچاپ ششم، ، )در چهار مجلد(جلد9حميديان، 
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چاپ دوم،  محمدعلي خنجي،  ة، ترجمتوتم و تابو).1351(فرويد، زيگموند ، -14
 . طهوري  ةهران، كتابخانت

 سازمان مطالعه و تدوين  ، تهران، باستانةنام، )1381(الدين ، كزاّزي، ميرجلال -15
 .ها كتب علوم انساني دانشگاه

هاشم رضي،   ة ترجم ،آيين پررمز و راز ميترايي،  )1383( كومن، فرانتس، -16
 .هران، بهجتتچاپ دوم، 

 .، تهران، نشر قطرهحماسه در رمز و راز مليّ، )1368( مختاري، محمد، -17

 ايرج احساني، تهران، ة، ترجمپيدايش دين و هنر، )تا بي( دي، مورگان، جان -18
  . گوتنبرگ

چاپ اصغر حكمت،   علية، ترجمتاريخ جامع اديان، )1383( ناس، جان باير، -19
 . هران، انتشارات علمي و فرهنگيتچهاردهم، 

فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات ، )1369( ياحقي، محمدجعفر، -20

 . ، تهران، انتشارات سروشفارسي

 . ، گزارش و شرح ابراهيم  پورداوود، تهران، اساطير)1377 (،ها يشت -21

 


